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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ءالثالث أنه جعل غير المبهم من أقسام المأخوذ بلا شرط شي

يرمبهمه را ماهيتي دانـستند كـه در        ماهيت غ شيخ در شفاء    در اينجا مرحوم    

د  مقي ، قيدي در آنجا نيامده    ، بلاشرط شيء است يعني در او چيزي شرط نشده         آن

 نـه بلاشـرط   ، در حالتي كه در ماهيت مبهمه اصلش لابشرط است        ،به قيدي نشده  

.ءو صرح أخيرا بأنه مأخوذ بشرط شيشيء و 

اين جنس در  ايشان در اينجا فرمودند كه بشرط شيء است يعني اخيراً

گيريد همان اينجا بشرط شيء است خب اگر شما ماهيت را بلاشرط شيء مي

كنيد ديگر بشرط شيء گرفتن در اينجا چه معنائي اظ ميلاشرطيت در اينجا لح

كند پس شما كه جنس را در  چون معناي اطلاقي با معناي قيدي تفاوت مي؟دارد

 با او گيريد و چيزي ضميمةبلاشرط شيء مياينجا به عنوان ماهيت مبهمه 

سلسلآيد كه تشود و اگر ضميمه بشود آن اشكالاتي كه مطرح شد پيش مينمي

 جنس در حالتي كه برايشود ات پيدا ميذدر  و يا اينكه فرض كنيد تركُّب  دورو

خود جنس يك ماهيت استقلالي است اين مساله بايد هميشه لحاظ بشود اگر 

 اگر بشرط شيء است پس ديگر باشدجا بايد لابشرط حيوان لابشرط است همه

دهند ه ايشان مينمي شود اين بشرط شيء مبهم باشد و لابشرط باشد پاسخي ك

و الجواب أن مبناه علي فرمايند اي است كه عرض شد لذا ايشان ميهمان مساله

گيريم معنايش قتي كه ما جنس را لابشرط ميو.أن الأول أعم من الثاني فلا منافاة

حدنفسه اين است كه اعم است از بشرط شيء، يك وقت شما خود جنس را في
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گيريد كه آن معنا معناي ابهامي نظر ميبشرط درگيريد خود جنس را لادر نظر مي

ات  ماهيات حضور پيدا كند و همه ماهيتواند آن معناي مبهم در همةكه مياست 

بيايد همه غنم و هم شتر و همه چي اين  دراز او متفرع بشود هم انسان از آن

ت پيدا  ابهامش قابليابهام در اينجا لحاظ شده و بواسطةحيوان در اينجا به معناي 

جا حضور داشته باشد اگر بشرط شيء نبود كه فايده نداشت ولي كرده كه در همه

گيريم منتهي حيواني كه آمده و به نوعي از در اينجا ما همان حيوان را در نظر مي

گوييمگوييم اين زيد چي است؟ ميميكنيد آورده مثلا فرض انواع خودش را در

ناطق است منتهي نه حيوان مبهم چون حيوان منتهي حيواني است كه حيوان است 

كند بايد چيزي كه ظهور خارجي پيدا ميمبهم كه ديگر ظهور خارجي ندارد هر

مقيد به يك صورتي باشد و ذاتي باشد كه بتواند از مرحله اجمال دربياورد پس 

گوييم اين زيد حيوان است معنايش اين نيست كه فقط حيوان صرف اين كه مي

 است اين ناطقيت را به او چسبانديم به اين حيوان حيوان ناطقاست معنايش

 اين حيوان گفتن ما در جواب  به زبان نياورديم ولي در واقع باحالاچسبانديم 

شود مقسم  ديگر حيوان را از حال ابهام خارج كرديم اين حيوان ديگر نميماهو

گر تواند باشد ديع شده مقسم ديگر نميقرار بگيرد اين حيواني كه در اينجا نو

تواند براي انواع ديگر نمي ،صورت خارجي دارد وقتي صورت خارجي داشت

مقسم قرار بگيرد لذا اين دو لحاظ همان جهتي است كه باعث شده مرحوم شيخ 

در شفاء در يك جا به حيوان بگويند مبهم و موقعيت لابشرط شيء در يك جا 

ظي است كه در اينجا شده و به همين حيوان بگويند بشرط شيء اين دو لحا

رسد در فرمايش شيخ اين است كه اشكال هم ندارد مطلب چهارمي كه بنظر مي

ل و جعله عبارة عن المتحص خب بسيار خبان النوع هو مجموع الجنس و الفصل

اين كه حالا ما نوع را عبارت قرار ء تسامح بما انضاف إليه و المأخوذ بشرط شي
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ل ازبدهيم از يك متحصيدا كرده و تحقق پيدا كرده ل پ يك چيزي كه تحص

شود اين تسامح شود و به شرط شيء اخذ مي چيزي كه به او اضافه ميبواسطة

 بر جنس و فصل بخواهيم آن نوع ني ما بواسطه يك امور زائد و عارض يع.است

را در خارج ارائه بدهيم آنچه كه موجب ارائه نوع است همان جنس و فصل 

را هم  جنس و فصلد حالا بخواهيم بگوييم اين نوع چيزي غير ازاست تمام ش

ل براي نوع باشد بله تواند متحص بر آن جنس و فصل ديگر نميدارد اين اضافة

ل و نوع ندارد شود بر نوع عارض بشود كه آن ارتباطي به تحصيك عوارضي مي

رج از جنس مثل سياهي وسفيدي و كم و كيف و ساير مسائل اما اينكه چيزي خا

 ليس نفسه تصير بإضافة النفس و -مثلا-فالجسم شود و فصل بخواهد باشد نمي

، تحصلش به  نفس و جسمتحصلش به اضافة،نفس،الحساسية و المتحركية نوعاً

ست؟آن عبارت است از همان فس و حساسيت تحركيت نيست جسم چي ناضافة

ت جسم و طول اي سه بعد اس يك چيزي كه دارمدت ثلاثه كه له ماده و ابعادذو

 داراي كشش است اين را در زمان تحقق پيدا و فصل و عمق و عرض و طول و

كشش است و كند و داراي  يعني در زمان تحقق پيدا مي مدتكند ماده ومي

توانيد بر اين نوع د اين آن چيزي است كه شما ميوشتواند قابل تجزيه بمي

 ديگر جنس ا ست نه آن چيزتعريف داخل در هم بياوريد اما اينكه آيا حساسيت 

بل الجسم مع مجموع هذه الأمور نوع  او مربوط به جسم نيست است اصلاً

 ديگر جسم نيست نوع است و ،جسم با مجموع اين امور نوع است.حيواني

و فرمايد پاسخ از اين مساله ايشان مي،حقيقت ديگرشود در تحت يك داخل مي

جنس و فصل و . أن الجنس و الفصل و النوع واحد بالذات عليالجواب أنه مبني

مأخوذي كه ما آن ءو حقيقة الكلام أن المأخوذ لا بشرط شينوع يك واحد هستند 
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إذا اعتبر بحسب التغاير بينه و بين ما يقارنه من جهة و گيريم را بشرط شيء مي

 در ، تغاير بين اواگر اعتبار بشود به حسب؛ محمولاً كان ذاتياً،الاتحاد من جهة

د كلام اي دارند كه به اصطلاح يك قدري بهتر بواينجا مرحوم سبزواري حاشيه

 وقتي كه اعتبار بشود به  لا بشرط شيءماخوذهديگري بگويد جنس و حقيقت 

گيريم و مغايرت بين او  وقتي كه ما اين ماهيت را در نظر مي،حسب تغاير بين او

 وقتي كه آن جهت به اصطلاح خود ةلاتحاد من جه واةما يقارنه من جهرا و بين 

 قرين است و ما يك  آنگيريم و آن كه بانظر ميدرآن ارتباط بين اين ماهيت را

بينيم در بينيم از يك نظر اتحاد ميبينيم بين اين دو از يك نظر تغاير ميتغايري مي

جسم فرض توانيم اين را حمل كنيم شما حالا دو ميهر دو جهت نسبت به هر

كنيد جسم را در نظر بگيريم با حساسيت و امثال ذلك خب اين جسم از يك نظر 

بخاطر اينكه اين حساسيت و تحرك با آن حساسيت و امثال ذلك يك اتحاد دارد

بينيم كه حساس نيستند از و اينها از جسم جدا نيستند از يك نظر ما اجسامي مي

اع و اقسام مختلف و اشكال مختلفي درتواند به انو ميسمفهميم كه جاينجا مي

 نيست مثل سنگ و با همين خصوصيت در يك مورد حساسبيايد همين جسم 

بينيم در يك جا حساس است اين به حجر همين جسم با همين خصوصيت مي

 او حمل كنيم بررا در اينجا توانيم آن شيء شود بر او ما مياصطلاح حمل مي

اگر به حسب خود اتحاد كه ،سب محض الاتحادو إذا اعتبر بحبگوييم حساس

 همان باشد نه چيزي آوريم عيناً آنچه را كه ما در تعريف آن موضوع ميعيناً

 پس اين در نوع ما همان موضوع را كه در مبتلا ،شود نوع اين مي،خارج از او

دهيم آن دهيم آن حقيقت ماهيت و ماده را ماهيت قرار ميموضوع قرار مي

 بايد اتحاد پيدا كند هيچ تغايري آوريم عيناً در مقابل و جلوي او ميپاسخي كه
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 مراد از ماخوذ بشرط شيء .ءو هو المراد بالمأخوذ بشرط شيديگر بينش نيست

تا در تعريفش اجزائي را آوريم آن دوهمين است كه ما وقتي كه آن ماهيت را مي

ايري با هم و آن چيز نداشته  هيچگونه تغآوريم اين اجزاء عيناًكه براي او مي

 پنجمي  مسالهالخامسباشد اين همان معناي بشرط شيء است كه در نوع است 

أن المادة إذا كانت من كه در اينجا بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه

شما فرموديد كه ماده؟مها في الوجود العقلي فمن أين يلزم تقد،الأجزاء الخارجية

 جنس مقدم بر انسان ، مقدم بر انسان است،قدم بر نوع استدر وجود عقلي م

فصل مقدم بر انسان است در حالتي كه در جزء خارجي اين از اجزاء خارجيه 

وقتي كه  و تاخر معنا ندارد هرقدماست اگر از اجزاء خارجيه است پس ديگر ت

اين جزء خارجي بود خب پس بنابراين نوع هم است هر وقتي كه نوع است 

شود كه در خارج جزء از اجزاء خارجي باشد  خارجي هم هست چطور ميجسم

توانيد جزء را در اينجا پيدا كنيد  شما نمي،و تا تحقق خارجي نداشته باشد نوع

اش ببينيم اين تكهببريم در لابراتوار اول بايد يك شيئي در خارج باشد بعد حالا 

حالا در شيء  چي شد كه ؟ست؟ امثال ذلك آن چي جزئش چيست؟چيست

دهند خارجي كه اين موادي كه الان هست كه اينها هميشه خالي را تشكيل مي

گوييد اين بايد مقدم باشد ل شما ميعين همان جسم خارجي است ولي در عق

، تأخربينيماين تقدم عقلي از كجا آمده اگر از خارج است ما در خارج تقدم نمي

خر اعتبار كند اعتبار عقلي ود تقدم و تأتواند از خهم كه نميبينيم و عقل نمي

خواهد من خارجي و منشاء واقعي ميخواهد هر اعتباري يك منشاءمنشاء مي

جهت يك امري را اعتبار كنم بعد فردا دوباره اعتبارم را الان بگيرم و بنشينيم و بي

 كه  بله امروز!گويند ديوانه است اعتبار بكنم مردم مي دوبارهبهم بزنم همان را
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آيم اي است امروز كه ميكنم به يك مسالهآيم و يك جهتي را اعتبار ميمي

تواند واقع بشود بلحاظ اين گويم اين مساله فرض بكنيد امام جماعت ميمي

 منشاء حكم به فرض كنيد كه ،است كه بر اين امام جماعت شدن عدالت را ديدم

 اين فاسق شد ديگر بينيمآن اماميت عدالتش است بسيار خب فردا كه مي

همان امامت را بيايم اعتبار كنم يا فردا كه را، توانم باز در اينجا همان عدالت نمي

ببينم كه اين عاقل است بيايم سلب امامت كنم بگويم من ديروز در اينجا امامت 

گويم  آقا دليلش چي است؟ ميگويندآيم سلب كنم مياعتبار كردم و امروز ميرا 

 ديروز كه !خواهد پس ديروز هم دليل نداشتههد اگر دليل نميخوادليل نمي

دليلش عدالت بود چطور با وجود عدالت يا استصحاب عدالت شما سلب امامت 

كنيد اين اعتبار چرا تو به اين اعتبار اختلاف پيدا كرده يا جهتي اضافه شده يا مي

لحاظ بدون يك جهتي كم شده اين كه الان شما بلحاظ عدالت يك وقتي 

دنگم گرفته كه فلان كس را امامت جماعت امروز گوئيد من دنگم گرفته من مي

اين را فلان موقعيت و اينها بهش بدهيم يك مطلبي است يك وقتي قرار بدهيم 

ي مردم اين حرف من روي حساب است آگوييد نه شما دنگت نگرفته مي

ده امروز اين زنم روي حساب است چطور شد ديروز اينطور شحرفهائي كه مي

شود همان دنگم  اين معلوم مي؟شودخب اين چي ميبائكُ تجر و بائي لا تجر 

ان الماده اذا كانت من  قضيه گرفته است معمولا همين طور است دنگي است

فمن اين يلزم تقدمها في  وقتي كه ماده از اجزاء خارجي باشد الاجزاء الخارجيه،

كندتقدم پيدا ميجنس و انسانيت و اينها  در وجود عقلي چطور الوجود العقلي؟

 يتوقف علي تصور جنسه - مثلا–أن ذلك من جهة أن تصور النوع كالإنسان جواب، 

جنس ين از اين جهت است كه تصور نوع مثل انسان متوقف بر تصور ا،و فصله
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بينيد اين زيد جسم دارد حركت  مي،بينيدو فصل است شما يك وقتي زيد را مي

، تعقل دارد درست شد، خداي نكرده فهم دارد، نطق دارد،ت دارددارد حساسي

آئيد از آنچه را كه ديديد اجزائي را استخراج كنيد مياين چيزها را وقتي نگاه مي

رود پس معلوم است جسم است بايد استخوان باشد بينيد راه ميكنيد اينكه ميمي

ة اينزهايي است كه لازم و امثال ذلك باشد اين چي، بشره باشدبايد نرم باشد

كنيد يك مقدار مساله آئيد اين را چيز مياست اين يك جهتي را شما در اينجا مي

بينيد بالاخره اين بينيد و اين سكناتش را ميرا بالاتر ببريم اين حركاتش را مي

نيد با مشاهده اين مساله آن كجهت مادي و تغيير را شما در اين زيد مشاهده مي

 بقيه گوييدبا بقيه ميكنيد شود چون نگاه مينيت براي شما مجسم مي حيوامسالة

 هست كه در بقيه بينيد يك چيزهايي در اوكنيد مي مي بعد نگاهروندهم راه مي

بينيد نشسته انگشتش را كند گاهي اوقات ميميهم نيست مثلا خداي نكرده فكر 

گشتش را گذاشته اينجا دارد  انيد عقل ندارد چرابيناش ميگذاشته روي پيشاني

ه ما رود اين جناب زيدي كافتد از دستش در ميكند گاهي اتفاق ميفكر مي

كند درست شد پس شنيديم كه اين فرق هم ميبينيم سالي يك دقيقه فكر مي

كند كند با جناب حيوان و گوسفند آن بيچاره سالي يك دفعه هم فكر نميمي

شود كه  پس معلوم مي،دهيم درستا تشخيص ميشايد بيشتر فكر بكند اينطور م

گذاريم  ميهيك چيزي در او هست كه در آن نيست پس اسم اين را صورت نوعي

آوريم آن امر كلي را كه حالا كه اين دوتا شد يك امر كلي از بين اين دو ما درمي

 از اين زيد و از اين عمر ،خواهيم به همه سرايت بدهيم نه فقط به خود زيدمي

ات همه  چون اين جزئيآوريم ميوبكر و خالد اين جزئياتي كه در كنار هم در

 تفكرش وجود خارجي ، وجود خارجيوجود خارجي هستند حركت در او

 علمش وجود خارجي است فن و مهنه و ، كتابتش وجود خارجي است،است
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امثال ذلك اينها همه وجود خارجي است از اين وجود خارجي كه اجزاء اين زيد

دهند اجزاء نفسي و اجزاء خارجي  و مادي چون خيلي از اينها ما را تشكيل مي

اجزاء اجزاء نفسي است ربطي به جنبه مادي او ندارد مربوط به جنبه نفسي 

.اوست

گفت ما در نجف خدا رحمت كند مرحوم آقاي غروي استادمان ايشان مي

بروم درسها را ببينم گفت من نجف رفته بودم كه  شش ماه مي،مييك وقتي بود

 يكي از علماي بزرگ نجف بله من يك روز :گفت ميمشش ماه بودم برگشت

بات اث كه خدا جسم است كردسوال كردم و او اثبات ميراجع به يك آيه 

 نجف كه خدا جسم است گفتم به چه فرمودند اين عالم نجف حوزة علميةمي

uu…………دليل؟ گفت در آيه قرآن است uu !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt////77 77‰‰‰‰ && &&‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈اسم جدي مي گفت،١ 

آورديد اين عالم نجف و آوردم كه شاخ درميآورم اگر ميآورد حالا من اسم نمي

uu…………گفت خدا جسم است و دليلش هم همين آيه شريفه است كه چيز مي uu !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ

$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt////77 77‰‰‰‰ && &&‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ هش نگاه كردم ؟ گفت يك مقدار بد چي گفتيبه او گفتم خب شما

اش همين  ثمره،معذور هستم نياز به جواب دادن به شما نداريم ديگرگفتم و 

گويند فلسفه نخوانيد و فلسفه منهيء است است اين هم يكيش است آن وقت مي

 بله آن روايت الفلسفه والتصوفالي هم بانهم يميليون ءدر روايت داريم كه فقها

فرست بن حكم را ميآيد هشامميجعليه آن وقت خود امام صادق كذايي 

داند گويد برو باهاش بحث فلسفي بكن خود امام رضا مطالب فلسفي ميمي

موسي بن جعفر اينها توحيد صدوق را نگاه كنيد در توحيد صدوق اين رواياتي 
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كه راجع به مسائل توحيدي و اينها آمده كدام يك از اين روايات را شما 

 هركي ؟توانيد حل كنيدحل كنيد با كلام كدامش را ميتوانيد با مسائل كلامي مي

 عرض كنم ؟شود حل كرد را با كلام مي كمُونهتواند بيايد حل كند شبهه ابنمي

آورد انسان از اين اجزاء خارجي بدست ميحضورتان آن وقت اين اعتباري را كه 

هيت كه  اين ماع اين اعتبار كه بشود نو،كه جنبه سعي و شمولي دارد اين اجزاء

 از نظر عقلي قوامش به چي است؟ قوامش به جزء است و هر چيزي عبشود نو

طبعاً مقدم بر اين است لذا از اين نقطة كه قوامش به امر ديگري باشد پس آن امر 

و معروض الجنسية و الجزئية . و خارجاًنظر جنس و فصل مقدم بر ما هستند عقلاً

ش يكي است منتهي آن جنسيت روض دو معجنسيت و جزئيت  هرء واحدشي

هو ماهية الحيوانو  هم معروضش ماده است جزئيتمعروضش نوعيت است آن 

و التغاير إنما هو بحسب اعتباره في الأول لا بشرط ن حيوان است ماهيت هماكه

تغايري كه هست اين است كه در اولي لابشرط است .ء و في الثاني بشرط لاشي

لا است و  افراد سرايت بدهيد در دومي بشرطت را بر همةيتوانيد حيوانو شما مي

كند اختصاص به زيد داشته باشد فقط اختصاص به زيد دارد ولي هيچ فرقي نمي

 آن جزء خارجي ،شود ماده براي خود آن جسم خارجياين جنسيتش كه مي

است و قوامش به همان وجود خارجي است لابشرط باشد اين همان اعتباري 

ده در ذهن شما و از اين ماده يك مفهوم علمي در نفس خودش اخذ است كه آم

،گذارد حيواندهد و اسمش را ميكرده آن مفهوم علمي را به همه سرايت مي

در نظر ندارند مطلب ششمي كه در اينجا فقط همين ديگر تفاوت از اين نقطه

في الخارج أن ما هو الحيوان نمايد اين است كه  ميملكلام مرحوم شيخ قابل تأ

فكيف بينيد همان جسم است در خارج ميآن حيواني كه شمافهو بعينه الجسم
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چگونه جسم كه در اينجا بشرط لا . عليه فيه مقدماًيكون الجسم بشرط لا موجوداً

 في در حالي كه در آن موجود است در آن حيوان اين چي باشد؟ است موجوداً

نظر عقلي مقدم بر او باشد اين فتيم از نقطهنظر باز گاين مقدم بر آن باشد از نقطه

و الجواب أن الجسم الذي هو هم همين مساله كه گفته شد و نيازي به چيز نداشت

مادة النفس موجود آخر غير الجسم المحمول علي ما حصل من انضمام النفس إليها

 همان صحبت عرض كردم جسمي كه  دو مطلب است كه به اصطلاح دردر اينجا

جسمي كه  ماده براي نفس است يعني نفس فس است يك موجود است  نمادة

كند يا اسمش را حلول بگذاريم كه غلط آيد و در اين جسم حلول پيدا ميمي

كند كه اين صحيح است يعني نفس به اين جسم است يا بگوييم تعلق پيدا مي

كه نفس كند الان اين نفس ما حلول در جسم نكرده ما ظرف نيستيم تعلق پيدا مي

بيايد حلول پيدا كند نفس مجرد است اين ليوان ماده است شما در اين شيشه را 

گوييد اين آب توي اين ليوان ريزيد توي اين ليوان ميكنيد اين آب را ميباز مي

حلول كرده اين كه اينها نفهميدند حرف عرفا را و حلول و اتحاد را به معناي آب 

مثل نهاست اينها خيال كردند كه وقتي يك كسي و ليوان گرفتند از عدم ادراك آ

ظمت و اطلاقيت  يعني خدا آمده با آن عليس في جبتي الا االلهبايزيد كه مي گويد 

فهمد اين حرف چرت و پرت  من خب هر احمقي ميخودش آمده توي جبة

گويد ليس في است اين ديگر نيازي به تفسير و فلان و مسائل ندارد اين كه مي

 من است دوتاست يك وقت من بةلا االله با اينكه بگويد خدا توي جفي جبتي ا

حالا تصور كنيم اين به من از آن آسمان آمده پايين گويم خدا آمده توي جمي

اند سرمان كنيم بالا اينها اينطوريآسمان بالاي كهكشان اين بالا است سرمان را مي

رفت مسجد پيغمبر ديد يك را بكنيم بالا پايين خدا نداريم عين آن يهودي 

 و گفت اين داداش را تكان ميكله،فقط همينپيرمردي بالاي منبر نشسته و 
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 يك نگاه كرد و با !كيست؟ گفت اين جانشين رسول االله است گفت عجب

دراز نه پيغمبر نياز به ريش ،خودش گفت ما كه نخوانده بوديم جانشين پيغمبر

كردن ندارد اين استحبابش فقط يك قبضه است حالا ما استحبابش هم نداريم 

يك مقدار در و ديوار را نگاه كرد گفت چي ، يك مقدار نگاه كرديگفت اين يك

ي؟ گفت واالله من گيج شدم گفت كجايي كناست چرا در و ديوار را نگاه مي

 هستم ، يهودي هستي نگفت بلند شو برو بيرون آقا اين مسجد گفت من يهودي

$$$$………… يهودي هستي،است براي چه آمدي yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÓÓ ÓÓ§§§§ pp ppgggg ww wwΥΥΥΥŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù(( ((####θθθθ çç çç//// tt tt



 øø øø)))) tt ttƒƒƒƒyy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

tt ttΠΠΠΠ#### tt tt



 yy yyssss øø øø9999 $$ لذا ي ندارد بلند شو برو نه كاري نداشته باش نجس هم نيستي اشكال١≈≈≈≈####$$

حالا براي چي آمدي اينجا در اين هم تا اينجايش بعد گفتند كه خب گفتند بمان 

 ادراك ، فهم داده،مدينه چكار داشتي؟ گفت واالله من ديدم خدا به من عقل داده

 كتابهايمان خواندم ديدم يك كسي يك پيغمبري آمده گفتم رد انصاف داده ،داده

 آمدند اينجا گفتند ؟ بيايم ببينم پيغمبر كيستبدبخت نشوم آخرتم از بين نرود

، خليفه دارد،جانشين دارد كه ما خوانديم پيغمبر چه گفتند آنپيغمبر فوت كرده

تا اش است گفت اه خيال كردي  اين خليفه: گفتند؟اش كي استآمدم ببينم خليفه

 شد ،ها پريدامتحان نكنم يك دفعه همه رنگگفت كنم تا ميامتحانش نكنم قبول ن

 رنگها شد گچ اين كه من دارم ؟دانند مساله چيستبالاخره ميخبر دارند گچ، 

گوييم دارند قشنگ آن اوضاع را خوب متوجه بشويد تا وقتي كه پاي امتحان مي

نيايد مآقا بيا بنشين ،گويند آقا بيا بنشين مناظرهرود بالا تا ميلدرم ميلدرم م 

شود به هيچ وجه درست  اصلا نمي! صلاح نيست اصلاً! صلاح نيستامتحان نه

كردند خب بسيار خب ايشان آمد و بزرگان هم هيچ وقت مناظره نمينيست و
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.رفت

رحوم اي كه يك كسي به م مسالهاي كه اتفاق افتاده بوداين قضيهدر  من 

ماده هستم كه ن آالبته پيغام فرستاده بودم قبلا مآقا جسارت كرده بود در كتابش 

با شما مناظره كنم يك چند سال از اين يا جاي ديگر هفيضيدر يك مجمع علمي، 

همين رسم و ديدن ولي بالاخره !گذرد و تا الان پاسخي داده نشده استقضيه مي

 يك سري مطالب اميرالمؤمنين كي گفتممن ديروز كه ميولي ما بايد ببينيم .بوده

فهمم من سوادم اينقدر است بيش از اين نميآقا فهمم بگويم بوده وقتي من نمي

گيرد نه امام زمان به من كار دارد نه اميرالمؤمنين كار دارد كسي به من ايراد نمي

فهمم بگويي گويم نه من مي يك وقتي ميفهمدگويند اينقدر بيشتر نميمي

سوالش گيرند يا بايد فهم داشته باشي يا بايد از عهده اين فهمم مچت را ميمي

زنيد خودتان فهمش را داريد پاسخ مردم را بيايي شما كه علي را كنار ميبر

تر نشينم راحتنه مي خاردروم گويد من ميي مي بسيار خب عل؟بدهيد يا نه

اله جواب  جناب آقاي ابوبكر هشتاد و نود س!هستم شما بيا جواب مردم را بده

آيد جواب واب بده نصراني كه ميآيد ج يهودي كه ميمردم را بده كاريت ندارم

گوييم پيغمبر تويي بعدش تو هستي  خليفه هيچي ما مي بشو تو پيغمبر  اصلاً،بده

كنيم اينجاست تفاوتي نمي،ني هستيمدرست اگر ما هم آن باشيم ما هم همان س

 مردم بهائي هستند اين آن است يكي همة: فرمودندكه مرحوم آقاي حداد مي

 آبروي اميرالمؤمنين م بهتر است نگوييمگويي بيخود مي ولي اهللاشهدان علياست 

 ديگر گفتند خب چي بگوييم ! نگو، تا گفت امتحان همه رنگها پريدرا هم نبري

 هستي شما جانشين رسول االله ي منبربالاخب بپرس گفتند كه جناب آقايي كه 

الله را مردم انتخاب جانشين رسول ا، چه كنيم مردم ما را انتخاب كردند؟هستيد

خواهي بپرس گفت گفت حالا هرچي مي،اشكردند صاف گذاشت توي كاسه



63013مجلس / اسفار

خدا كجاست؟ گفت بالا گفت پس زمين خدا ندارد گفت بزنيد پدرسوخته را 

uu…………:گويد كه ميكس آن؟بيرونش كنيد گفت اه من چي گفتم uu !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt////77 77‰‰‰‰ && &&‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////

او خدايي كه آن بالا است جسم مگر نيست پس اينجا كه ديگر ت اين همان اس≈≈≈≈

uu…………گوييدشود خدا باشد پس شما كه مينمي uu !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt////77 77‰‰‰‰ && &&‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ چطور با اين

چشمهايت كور بود كه ببيني كني ولي آن دوتا آيه قرآن اثبات جسميت مي

uu…………:گويدمي uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))44 كور  چرا اين را نديدي 1≈≈≈≈44

uu………… اگر آن ؟ را رفتي ديدييد فقط آن أ؟بودي uu !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt////77 77‰‰‰‰ && &&‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ اين چه

خب درست است پس بنابراين حالا ،ماده يا بايد بالا باشد يا پاييناي است؟ ماده

كني به ه اثبات ماديت و جسميت ميتو ك،دانم شايد او پايين بودها نميآن آقا ر

öö…………:گويد بغلش هم آن آيه هست كه مي،اين آيه ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&&tt tt



 ss ss????¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&&©© ©©!!!! $$ $$####ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####(( (($$$$ tt ttΒΒΒΒÜÜ ÜÜχχχχθθθθ àà àà6666 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ33 33““““ uu uuθθθθ øø øøgggg ªª ªªΥΥΥΥ>> >>ππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ////#### uu uu‘‘‘‘ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ>> >>ππππ || ||¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδ
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د براي اينكه قرآن را بفهمي فلسفه را بروي بخواني چاره نداري بكشي پس باي

حالا هي برو آيه بياور هي روايت بياور هي خواب بگو خودت را فايده ندارد

 فرمودند براي اينكه آيه را شاههي بگو معصوم است فلان اينطور فرموده بله هم

،خواهي بزني برو بزنبفهمي بايد فلسفه بخواني بايد عرفان بخواني هرجا مي
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 هي جهل خودت را بيشتر در نفس پرده مي اندازي خودت ويركني هي نمي

 را بكن  بدبختت فكر خود،كني حالا انظار به جهنمخودت و در انظار ثابت مي

؟ گويند قضيه چيستاز اين دنيا بروي آن وقت بهت ميخواهي كه فردا كه مي

يك دفعه رفته بودم يك نفر، رج  ما يك دفعه رفته بوديم درس خا؟ستمساله چي

هاي خارج را شروع ها كه من تازه بحث آن موقع،الان هم هست بحث راجع

جا رفتيمديدم چطور و اين حرفهاست خيلي پانزده يا شانزده كرده بودم و مي

اش بخشيديم چيچيبه گفتيم برو بابا لقائش را كشيد مييكي يك هفته طول مي

گفتيم رفتيم ميها را يك روز ميعد از يك ماه رفتيم بعضييكي را يك ماه رفتيم ب

 يك ماهه ، هفت روزه،يك روزهكشيد بعضي طول ميهاي ما بخشيديم بخشش

ها را خدا رحمت كند مثل حاج مرتضي حائري رفتيم كشيد بعضياينها طول مي

شان  از ايو تا وقتي كه ايشان در قيد حيات بود بوديم در خدمت ايشان و واقعاً

هوائي بود مرحوم حاج مرتضي حائري استفاده كرديم خدا رحمتشان كند مرد بي

 درس ايشان وقتي كه فهممگفت نميفهميد مييي كه نميهوا بود آنجامرد بي

ها رفتم بحثداد من وقتي كه به اصطلاح چيز بودم ميمكاسب و خيارات مي

 نپرس بلندشو برو از بابات گفت ببين جانم اينها را ديگر از منگاهي اوقات مي

توانم حرف بزنم خدا بيامرزد خيلي عالم صاف ميباهات بپرس من فقط تا اينجا 

گويم در  ميبرابر بود جداًو ساده و دقيق تمام افرادي كه الان هستند دقتش ده

 ولي خب بالاخره ايشان فلسفه نخوانده ،دقتش در آن موقع ايشان نظير نداشت

 يك اختلافاتي ما داشتيم خدا بيامرزد يك وقتي اين قضيه يادم بود و ديگر طبعاً

شوم كسالت قلبي داشت و آمده بودم  ناراحت مي هر وقت فكر مي كنمهست

 ما ايشان را برديم تهران ناراحتي شماشينبا دنبال ايشان به اتفاق يكي از دوستان 

 ولايت فقيه را ةبوديم عقب و در بين راه اين مسال ماشين نشسته درقلبي داشت 



63015مجلس / اسفار

 اين بابا ، نبوديم حالا بيچاره مرض قلبي و ما هم طلبه توي فكر مطرح كردم،من

 هيچي آمديم يك دفعه ، ما حاليمان نبود...هشتاد ساله،مرد است هفتاد سالهپير

 ندارد، ندارد،ين ولايت را قبول ندارد هم ا آقا ديوانه: گفتيك دفعهعصباني شد 

 بعد من گفتم بله آقاجان من منظورم ولايت امام است اين را قلتا چه رسد به عا

گفتم هيچي نگفت ولي باز خب بالاخره در همان مسائلي كه داشتيم خب كه 

اي كه ديگر خلاصه هركسي بيايد و ايشان به آن چيز نرسيده بود و اين قضيه

 شرع همانطوري كه گفتم ببينيد احكامباشد اين طبعاًمدعي يك همچنين مطالبي 

احكام عقلي است هيچ وقت شرع ما را به خلاف عقل دعوت نكرده است هيچ 

وقت پيغمبر نيامده اين كاغذي كه سفيد است به من بگويد سياه است ديده شده؟ 

هاي كه جلوي من است هيچ وقت نگفته يا اگر كاغذ سياه است اين ميكروفون

است بيايد بگويد اينها سفيد است اگر بگويد بايد دليل بياورد چرا من با سياه 

 اما اگر اين ،گويم سفيدها الان سياه است چرا من ميوجود اينكه اين ميكروفون

پيغمبر بيايد بگويد سفيد است همان عقلي كه دارد رسالت پيغمبر را ثابت كرد 

ثابت همان عقل داريم آن را كند ما بامينآيد رسالت را ثابت همان عقل مي

 اتقاني كه در كلام او دارد براي ينكه در اينجا عقل بيايد و بواسطةكنيم مگر امي

 وجودي عقل خارج باشد ي قرار بدهد كه آن محمل از محدودة سعةامر او محمل

 حالا ،گردد به همانآن يك مطلب ديگري است كه اين هم باز حكمش برمي

جان و ناموس و زن و فلان و همه چيز را مال و رت و شارع بيايد دنيا و آخ

فروشي كه دارد چغندرها را بدهد به دست كي؟ فرض كنيد به دست چغندر

اي است شود؟ اين همان مساله چي ميفروشد بگويد تو بروتومان ميكيلويي پنج

كه اين بزرگان نسبت به اين مسائل حرف و نظر و اينها داشتند و خب ما مرحوم 

 ولايت معصوم واقعاًخودش محفوظ كه ايشان راجع به حيطةقا كه خب جاي آ
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مطالبي ايشان دارند و ما هم بر همان سيره راجع به كيفيت اين قضيه مبناي ما در 

اين تمام اينها بخاطر همين عدم اين مساله است در اين مباني و اين مساله است 

ا از آنها كنار نگه داشتيم و هايي است كه ما خودمان رمطالعات و اين يافته

و الجواب أن الجسم الذي هو مادة النفس موجود آخر نتوانستيم مسائل را بفهميم 

يك ما دو جسم داريم غير الجسم المحمول علي ما حصل من انضمام النفس إليها

 تعلق گرفته ض داريم يك جسمي داريم كه نفس به آن مح، جسم ماده مادةجسم

 نفس است و نفس به او تعلق كند جسمي كه مادةوت پيدا ميم تفاو اين دو با ه

علي ما حصل شود گرفته است يك موجودي است غير از آن جسمي كه حمل مي

 يك موعشود از انضمام نفس به مج كه بر آن حاصل مياليهاالنفس من انضمام 

محگيريد بعنوان انه لوقتي شما جسم را اين را به اصطلاح انسان را در نظر مي

استبين گيريد اين يك لحاظ جسميت بعنوان انه عزم به اين عنوان در نظر مي

گوييد اين زيد است اين آدم است اين انسان است اين انساني كه يك وقتي مي

 اگر ،گويي ديگر از اين جسميت آن فقط لحميت مورد لحاظ نيستداري مي

شود بگويي ده را كه نميلحميت موردلحاظ باشد بايد مرده را هم بگوييد ديگر مر

 اين دو ، الان مرده فقط يك لحم و عزم و اينها،توانيم بگوييمانسان است ما نمي

 دو اعتباري است كه اين همان جنبةكنيد اين هماناعتباري كه شما داريد مي

 پس آن جسميتي كه جداي از تعلق ،شود بر اوبشرط لائي است كه مقدم مي

علق گرفته چطور اينكه  تآن جسميتي كه نفس به آنمقدم است بر نفس است آن 

 بعد مضغه ميشود ين استبينيد اول جن تطورات حيات شما مي ايندر طول نشئة

آيد يك صورت به تمام اين ماده بودن را دارد اين ماده بودن ميبعد علقه ميشود

رود جلو يك صورت همان ماده صورت را عوض گيرد بعد دوباره ميمياو
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 جسم براي ديگر است ا در اينجا دو جور جسم داريم يكي مجسمان موجودان

يعني آن ماده بودن جزء براي انسان بودن است براي زيد بودن است آن ماده 

اين مساله در آنجاست  طبيعياًيباًو هكذا في كل نوع مركب تركبودن صرف و تنها
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